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 هیمیت ابن دگاهیاز د ریتکف یمبان

 *کشکک یخانیمحمود عل

 **یقاسم میابراه

 چکیده
در جهان اسلام کـه از دیربـاز مـورد توجـه مـذاهب و فـری  برانگیز از مباحث چالد
هایی که در تاریخ علـم کـلام و  تکفیر است. یکی از چهره همسئل ،اسلامی واقع شده

های  برداشت ،باشد که از سخنان او تیمیه می ابن ،مورد توجه قرار گرفته ،مسئله تکفیر
های گذشته و حال صورت گرفته است. ایـن پـژوهد بـا  ها و چهره مختلفی بین فرقه

ســخنان  در مــوردای  تحلیلــی و بــا اســتفاده از منــابع کتابخانــه _ رویکــرد توصــیفی
دیدگاه اوست و به این نتیجه رسـیده تیمیه، درصدد بررسی و تبیین مبانی تکفیر از  ابن

مبـانی تکفیـر را مطـرح و  ،درسـتی بـه ،هرچنـد از نظـر مفهـومی ،تیمیه است که ابن
بـرخلاف مبـانی  ولـی مصـداقا   ،داشت میمسلمانان را جدا  از تکفیر یکدیگر برحذر 

های اسلامی را تکفیر کرده است. آنچه در ایـن پـژوهد  خود، برخی اشخاص و فرقه
همان تبیین مفهومی تکفیر است کـه بـرای وحـدت، انسـجام و اتحـاد  ،دارداهمیت 

علیه یکـدیگر  ،های فری اسلامی امروز جهان اسلام و نیز برای جلوگیری از خشونت
تیمیـه واقـع شـد را  برخـی تکفیرهـایی کـه از سـوی ابـندر واقع  ؛باشد مورد نیاز می

سیاسی و شرایط تاریخی روزگـار  ل؛ البته دلایعدول از مبانی خود او دانست ،توان می
در ایـن عـدول از مبـانی  ( نیـز،تعصبات افراطی مذهبیو مانند سقوط خلافت )وی 

 تأییر نبوده است. بی
 سنت. اهل ت،یوهاب ه،یمیت ابن ر،یاسلام، تکف :ها کلیدواژه
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 مقدمه
بنـابر نظـر  .تکفیـر دارد هلئست کـه مواضـع متفـاوتی در مسـاتیمیه از جمله افرادی  ابن

بلکه  ،عنوان یک چهرۀ تکفیری او به ،که در این حوزه به پژوهد پرداختند کسانی مشهور  
هـای تکفیـری را  شود که برخی از آراء گروه گاهی در رأس جریانات تکفیری شناخته می

 ،کـریم و روایـات اسـلامی، کسـی کـه بـر زبـان بر اسـاس قـرآن ؛کنند به او منتسب می
مسلمان است و در پنـاه اسـلام، جـان، مـال و عـرت او در امـان  ،شهادتین جاری کند

هرگونه تعرضی به او حرام است. علمای شیعه و سنی، در طول تاریخ سعی  خواهد بود و
 ،آنان  اند، تعریف جامع و مانعی از تکفیر و علل و عوامل آن ارا ه دهند که از جمله کرده

کید دارد که ذکر شهادتین  ،سنتباشد. او به پیروی از قرآن و  تیمیه می ابن به این مطلب تأ
آن در احکام ظـاهری، بـا دیگـر مسـلمانان   کند و گوینده برای اسلام ظاهری کفایت می

 فرقی ندارد. 
مسلمانان را از تکفیر یکدیگر بـر حـذر  -برخلاف تصور راید نسبت به او –تیمیه  ابن

کید می می ان را ندارد و شخصی کـه مـتهم هر کسی صلاحیت تکفیر دیگر :کند دارد و تأ
شود و در  پس اگر کفر او آشکار شد، تکفیر می ؛، باید بر او اتمام حجت شودهبه کفر شد

، بـا شـک از او زا ـل ، پذیرفتـه شـده باشـدکسی که اسلام او به یقـین ،غیر این صورت
 شود و تکفیر او برخلاف مبانی اسلام است. نمی

با اینکه وی از نظر مفهومی، تکفیـر را دقیـق مطـرح و معیارهـای  ،رسد نظر می اما به
سختی برای تحقق آن معرفی کرده، ولی در مصدای، التزام کاملی بـه آن معیارهـا نشـان 
نداده و برخی از مسلمانان مانند فلاسفه، صوفیه و اسماعیلیه را تکفیر کرده است. لازم به 

مانند ارزش و جایگاه عقل و برخـی مباحـث  ،تیمیه مبحث تکفیر در آیار ابن ،ذکر است
اسلام را وسـیع و تفکـر   فکرانه دایره روشنگاهی  . اوباشد پر از تضاد و تناقض می ،دیگر

هـای  اشـخاص و گـروه ،کند و گاهی مرتجعانه و متعصـبانه تکفیری را بسیار محدود می
تیمیـه  ابن ،ها ناقضتضادها و ت تمامبا  ، اوکند؛ در هر صورت یر میفاصیل اسلامی را تک

د و سبب صـدور کرآیار او توجه  تمامداوری به سراغ او رفت و به  است و باید بدون پید
وگرنه همه چیز پیرامون این موضـو  در  ؛او نظر داد مورد فتاوای او را در نظر گرفت و در

  شود. آیار او یافت می
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 تیمیه مبانی تکفیر از نگاه ابن
 کبیرهعدم تکفیر مرتکب گناه  .1

یکی از مباحث کلامی قدیمی در تاریخ اسلام، حکم مرتکب کبیره بـوده کـه خـوارا و 
مسلمانی که مرتکب گناه کبیره شد و از آن توبـه نکـرد، مخلـد در  ،اعتقاد دارند ،معتزله

مخلد در آتـد اسـت، در دنیـا  ،بر اینکه در آخرت هگویند: علاو آتد است؛ خوارا می
دهنـد، بلکـه او را فاسـق  هم کافر است؛ ولی معتزله کفر و ایمـان را بـه او نسـبت نمـی

 1نامند و براید جایگاهی بین ایمان و کفر قا ل هستند. می
گویـد: حکـم کفـر و  و مـی 2باره اسـت تیمیه از مخالفان خوارا و معتزله در این ابن

ل  مرتکب شده و یا دچار خطـا و اشـتباهی در مـورد مسـا ارتداد مسلمانی که گناهی را
3جایز نیست. ،قبله گردیده مورد نزا  و اختلاف مسلمانان و اهل

  
دانــد و در  گــذار  تفکــر  تکفیــری در بــین مســلمانان مــی تیمیــه خــوارا را پایــه ابــن 

در این  ای که افزاید: اولین بدعت و تفرقه کند و می این تفکر را نکوهد می ،هاید نوشته
  4امت افتاد، بدعت خوارا مکفّره به گناه بود.

سوره بقره  825کار را، نص صریح قرآن در آیه  او دلیل عدم جواز تکفیر مسلمان گناه 
ی انجـام یخطا دلیل اینکه گناه و گوید: تکفیر شخص مسلمان به باره می داند و در این می
را  کند که خداوند تعالی دعای آیـه فـوی همچنین به روایتی اشاره می ؛، جایز نیستهداد

 5خاطر خطاهایشان بخشید. اجابت کرد و مؤمنین را به

 عدم تکفیر علمای مخطی .1

شوند و تکفیر  تکفیر نمی ،اگر در اجتهاد خود خطا کردند ،تیمیه معتقد است که علما ابن
 از اعظم منکرات است. ،علما

شـوند و  تکفیـر نمـی ،به مجـرد اشـتباه مسلمان ءگوید: علما باره چنین می او در این
                                              

  .2و  75، ص0ا ،اامل ‌واانح ‌محمد، . شهرستانی،1
گونـه  همـان ؛دهند ایمان را به مرتکب کبیره نسبت نمی ،معتزله تیمیه با معتزله و خوارا در این است که . وجه مخالفت ابن2

 داند. تیمیه آنها را اهل ایمان می ولی ابن ؛دهند که برخلاف  خوارا، کفر را نیز به مرتکب کبیره نسبت نمی

   .755، ص3، امرموع‌اافااویتیمیه، احمد،  ابن .3

   .235ص ،08، اهمان. 4

  .828، ص7، اهمان .5
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از اعظم منکرات است که ریشـه  ،همانا مسلط کردن افراد نادان بر تکفیر علماء مسلمان
آنهایی که ا مه مسلمین را تکفیر کردند، چون معتقـد  .گردد آن به خوارا و روافض برمی

ء مسـلمین بـه سنت وجماعت اتفای دارند که علما شدند آنها در دین اشتباه کردند. اهل
شوند. خدای متعال  کار شناخته نمی گناه شوند و تفسیق نمی اشتباه، تکفیر و مجرد خطا و

ب ألاأتؤنَذن أننأنسيب أنَوأنَطأن فرماید:  می ما را بر آنچه بـه فراموشـی  ،بار پروردگارا 1؛ بَّ
 ایم مؤاخذه مکن. یا به خطا کرده

گویـد: متـأولی کـه  داند و مـی موانع تکفیر میبنابراین او تأویل، اجتهاد و جهل را از 
هرگاه اجتهاد کرد و خطا رفت، تکفیـر  ،است الله قصدش متابعت و پیروی رسول

شود؛ این در مسا ل عملیه در بین مردم مشهور است؛ اما  بلکه تفسیق هم نمی ؛شود نمی
ی این سخن در کنند. ول خطاکاران در آن را تکفیر می ،در مسا ل عقیدتی بسیاری از مردم

از اقـوال  ،بین احـدی از صـحابه و تـابعین و ا مـه مسـلمین شـناخته نشـد، و در اصـل
 2.نمایند کنند و مخالفان خود را تکفیر می گذاری می بدعت است، که بدعتی را پایه اهل

 های اسلامی  فرقه ها و روهگتیمیه در مورد  نظر ابن .3

همـان  ،ناجیـه : فرقـهگویـد از اینکـه مـی بعـد 3«افترای امت»تیمیه در شرح حدیث  ابن
شـذوذ، تفـری، بـدعت و اهـواء شـمرده  سنت و جماعت هستند، سایر فری را اهـل اهل

از های مختلف که کتاب نوشتند و خـود را  است. او ضمن سرزند کردن افرادی از فرقه
اینهـا گویـد:  می ،های مخالف خود را فری هالکه معرفی کردند و فرقه هفرقه ناجیه دانست

چون خدا قول  ؛ها باید با دلیل و علم باشد گیری گونه موضع بدون دلیل حرف زدند و این
مأ ب أنََّونحشأم أظَارأمثل این آیات که فرموده است:  ؛بدون علم را حرام کرد م أحرَّ ق أننَّ

نأعل أنَّلاهأمبَ أوأم بطنأونلاقمأونَّيِ أبِيرأنَّحقأوأَنأتشرکونأب َّلهأم َّمأيبزلأبهأسلط نً أوأَنأتقوَّو
                                              

   .827آیه ،بقرهسوره  .1

أن المتأول الذي قصده متابعة الرسول لا یکفر بل ولا یفسق إذا اجتهد فأخطأ وهـذا مشـهور عنـد النـاس فـي المسـا ل ».  2
وهذا القول لا یعرف عن أحد من الصـحابة والتـابعین لهـم  .العملیة وأما مسا ل العقا د فکثیر من الناس کفر المخطئین فیها

أ مة المسلمین وإنما هو في الْصل مـن أقـوال أهـل البـد  الـذین یبتـدعون بدعـة ویکفـرون مـن بإحسان ولا عن أحد من 
 (.875ص، 5ا، منهاج‌ااسنه‌اانکویهتیمیه، احمد،  )ابن ؛«خالفهم

افترقـت الیهـود » :به این مضمون است که ،های مختلفی نقل شده که با عبارت حدیث منسوب به حضرت محمد .3
اینتـین وسـبعین فرقـة کلهـا فـي النـار إلا واحـدة  علی إحدی وسبعین فرقة کلها في النار إلا واحدة وافترقت النصاری علـی

 .(725،ص7، امرموع‌اافااویتیمیه، احمد،  )ابن ؛«وستفتری هذه الْمة علی یلاث وسبعین فرقة کلها في النار إلا واحدة
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هرگونه اعمال زشت را چه در آشکار و چه در نهـان و  ،بگو که خدای من 1؛م ألاتعلمون
و اینکه چیزی را که خدا بر حقانیت او دلیلی نازل نکرده شریک او قرار  کاری و ظلم گناه

 دانید به خدا نسبت دهید، همه را حرام کرده است. و اینکه چیزی را که نمی دهید
پیروی  الله داند که فقط و فقط از رسول حق و سنت را کسانی می هلتیمیه ا ابن

حـدیث و سـنت  اهـل ،فرقـه ناجیـه باشـند رااز سزاوارترین مردم به اینکـه  یکنند. و می
 2ندارند که به او تعصب داشته باشند. الله داند که متبوعی غیر از رسول می

 ادله تکفیر جهمیه .1.3
خاطر این اسـت کـه  تیمیه، به و برخی فری دیگر از نظر ابندلیل تکفیر جهمیه  مهمترین

 ،که یکی از دلایـل تکفیـر فلاسـفه و صـوفیه هـم طوری همان ؛نافی صفات هستند ،آنها
 همین است.

برای اینکه هم ایمان به خدا  ؛گوید: سلف و ا مه، جهمیه را تکفیر کردند تیمیه می ابن
از جملـه  ؛دهد از خـدا خبر می و رسول ،باید باشد، و هم ایمان به رسول

 پس ایمان به رسـول ؛است وندخبر از اسماء و صفات خدا ،دهد خبرهایی که می
 تصدیق او. تصدیق خبر خودش است و ایمان به خبرهای او و اقرار و

مثل انکار خالق و صفاتد، و  ؛همین دلیل بعضی از مردم به ازاء مخبر کافر هستند به
 ،را تکـذیب کردنـد. هـر دوی ایـن مـوارد چون رسول ؛دبعضی به ازاء خبر کافرن
کننـدۀ خبـر  شود؛ چون کلام جهمیه، نافی صفات است که نقض شامل حال جهمیه می

است و هم نفی صفات کمالی کـه بـرای خـدا یابـت اسـت؛ جهمیـه هـم  رسول
بنابراین کلام سلف و  ؛را نقض کردند و هم منکر صفات کمالیه خدا شدند رسول

 3متضمن تعطیل و الحاد است. ،خاطر این است که قول آنها ا مه در تکفیر جهمیه به
                                              

 .77، آیهالاعرافسوره  .1
 .725، ص7، امرموع‌اافااویتیمیه، احمد،  ابن. 2

ولهذا کان السلف والْ مة یتکلمون في تکفیر الجهمیة النفاة بما لا یتکلمـون بـه فـي تکفیـر غیـرهم مـن أهـل الْهـواء ». 3
صـفاته، ففـي والبد ، وذلك لْن الإیمان إیمان بالله وإیمان للرسول، فإن الرسول أخبر عن الله بما أخبر به عن أسـماء اللـه و

الإیمان خبر ومخبر به فالإیمان للرسول تصدیق خبره، والإیمان بما أخبر به والإقرار بذلك والتصدیق به.ولهذا کان من النـاس 
وکـلا الْمـرین  من یجعل الکفر بإزاء المخبر به کجحد الخالق وصفاته، ومنهم من یجعله بإزاء الخبر، وهو تکذیب الرسول.

ر یتعلق بهذا وبهذا، وکلام الجهمیة نفاة الصفات مناقض لخبر الرسول الصادی، ونفي لما هـو یابـت حق، فإن الإیمان والکف
 (.853، ص5، ا ‌واانع عدرءاااعارض‌بین‌ااعتیمیه، احمد،  ابن؛ )«لله من صفات کماله
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الحـادش  ،گوید: بلکه انکار صـفات خـدا کند و می تیمیه به این حد قناعت نمی ابن
 ،چون ایبات صـفات بـرای خـدا در اخبـار رسـل ؛تر از انکار معاد جسمانی است بزرگ
 1از خبرهایی است که در مورد معاد جسمانی است. تر و بزرگ بیشتر
تیمیـه  از نگاه ابن (کنندگان صفات نفی)توان، دلایل تکفیر جهمیه  طور خلاصه می به

 این موارد دانست:  ،را
  ؛نفی صفات )تعطیل( .0
  ؛نفی رؤیت خدا در آخرت .8
  ؛خلق قرآن .7
 2؛نفی جهت )خدا در هر مکان است( .2

و در  3مورد جهمیه هم مانند سایر مسلمانان قا ل به تکفیر مطلـق اسـتتیمیه در  ابن
  4جهت تأیید سخن خوید به مبانی امام احمد استناد کرده است. 

 های شیعه ادله تکفیر برخی از گروه .1.3
قرامطه، اسـماعیله، نصـیریه و »ای نظیر  کند. عده تیمیه شیعه را به دو گروه تقسیم می ابن

 ،اما غیـر از اینهـا ؛کند داند و تکفیر می م ملحدان و منسوبین به شیعه میرا به نا« غلات
 کند. ولی تکفیر نمی ،داند گذار می باقی شیعیان را بدعت

باطنیـه و  هاعـم از قرامطـ ،گوید: و اما ملحدان شیعه تیمیه در این رابطه چنین می ابن
 ؛ست که مخفی و پنهـان باشـداسماعیلیه و نصیریه و مانند آنها، امرشان آشکارتر از آن ا

قبله کـه اسـرار  هایی از اهلآن گروه ،همین خاطر به ؛شناسند که حال آنها را می بر کسانی
این ملحدان را کشف کردند و استار آنها را هتک کردند زیاد هستند؛ حتی شیعه و معتزله 

 5.و مانند اینها هم، بر تکفیر این ملحدان متفق هستند
عربـاء و عـوام تاتـار  ،طُرقیه )صـوفیه( ،دروزیه ،اسماعیلیه ،ریهعوام نصی ،این حرف

                                              
   .70، ص7، اهمان .1

   .070، صهمان .2
کند و کار به فلان شخص ندارد کـه آیـا جهمـی  بیان می قواعد تکفیر را ،طور مطلق . مطلق در برابر معین؛ به این معنا که به3

 هست یا نه؟ آیا این عقاید را دارد یا نه؟

 .223، ص08، امرموع‌اافااویتیمیه، احمد،  ابن 4.

   .785، ص8، ادرء‌اااعارضتیمیه، احمد،  ابن .5
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 ،شان مشرکان  سـاحر، و کاهنـان  بـودا هسـتند شود؛ آنهایی که علما می مشرک را شامل
بنـابراین  ؛بهترین دانشمندانشان، از سران  ملحد هستند؛ مثـل نصـیر طوسـی و ماننـد او

پس این عوام، در شمار عوام یهود و نصاری هستند و  ؛شان پیرو سران ملحد هستند عوام
فساد عوام یهود و نصاری در دین و دنیا، از عوام اینها کمتـر اسـت و عقـل و دیـن اینهـا 

 1فاسدتر است.
  اند از: عبارت تیمیه به اسماعیلیه اتهامات ابن

  ؛آنها ملحد هستند .0

 ؛بدعت هستند اهل .8

  ؛بیون و تاتار هستندهمدست و همکار با کفار و صلی .7

  ؛معتقد به نسخ شریعت هستند .2

 ؛دانند کار و ملحد خود را امام معصوم و برتر از انبیا می رؤسای گناه .5
انـد.  ولـی دینشـان را از مجـوس و صـا بیان گرفتـه ؛آنها منسوب به اسلام هستند .7

سـینا و فـارابی  کفـر اینهـا از ابـن .ولی در اصل ملحـد هسـتند ،کنند تظاهر به تشیع می
 2شدیدتر است.

اگرچه الحـاد رافضـه در  :کند و معتقد است تیمیه شیعه و رافضه را از هم جدا می ابن
 ، ولی اینها کافر نیستند.هبسیاری از شیعه و معتزله و غیره نفوذ کرد

ند: از دو طایفه بایـد ا هسنت گفت گوید: عبدالرحمن بن مهدی و دیگر ا مه اهل او می
 جهمیه و رافضه.دوری کرد. 

 ؛کند های شیعه، با زیدیه به ملایمت و نرمی رفتار میتیمیه در بین گروه از طرفی ابن 
به ابوبکر و عمر رحمت فرستاد و آنها در حق امامـان خـود  ،خاطر اینکه زید بن علی به

؛ بـرد کار نمی لقب رافضه را برای آنها به ؛ لذاکنند و قا ل به عصمت آنها نیستند غلو نمی
زیرا لفظ رافضه از زید بن علی، نسبت به آنهایی که او را ترک کردند صادر شد، نه آنهایی 

 که طرفدار او باقی ماندند. 
را بـر  دلیل اینکه علی به ؛داند بدعت می تیمیه با امامیه مخالف است و آنها را اهل ابن

                                              
   .752-5، ص8همان، ا. 1

   .73، صااحلام ‌اامصلوبهصالح سرحان، سعود،  .2
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و صـحابه را سـب  دهند و برای او قا ل به نص و عصـمت هسـتند دیگر برتری می هسه خلیف
کسـانی را  ،کند و اگـر در بـین امامیـه امّا امامیه ایناعشریه را تکفیر نمی ؛کنند و امور دیگر می

 امامی بودن. خاطر نه به ؛است (مثل فیلسوف بودن)خاطر وجوه دیگر  کند، به تکفیر می
امامیه با اینکه گمراهی و  :داند و معتقد است او امامیه را خیلی بهتر از اسماعیلیه می

منـافق و زنـدیق  و خیلی زیاد است، ولـی ظـاهرا  و باطنـا  مسـلمان هسـتند شان جهالت
 1خودشان هستند. نفس جاهل گمراه و پیرو هوای اسماعیلیه، ولی ؛نیستند

 :اند از عبارت کند تیمیه برای رافضه بیان می صفات و اوصافی را که ابن
 جهل و نادانی؛  .0

عقلاء مسلمین اتفای دارند که  2.در نهایت جهل و نادانی و کم عقلی هستندروافض 
 هاز طا فـ گـذارتر و... تر، دروغگوتر، و بـدعت تر، گمراه ای نادان طا فه ،قبله در میان اهل

 3رافضه وجود ندارد.
 گویی؛ کذب و دروغ .8

گـوترین  دروغفهمد کـه رافضـه  می ،های رافضه توجه کند ها و گفته هر کس به کتاب
 4خلق خدا هستند.

 نفای؛ .7

از امـام  آنهـا نـام نهادنـد.« تقیه»رافضه نفای را از اصول دین خود قرار دادند و آن را 
مؤمنین و  تمامولی  ؛دین پدران من است تقیه دین من و :روایت کردند جعفر صادی

ن آنهـا تقـوی دیـ ترین مردم هسـتند و بلکه آنها صادی ؛از تقیه منزه هستند بیت اهل
  5است، نه تقیه.

 تعصب؛ .2

 6.دانم تر از رافضه در باطل نمی ای را متعصب من طا فه

                                              
   .882، ص0، امنهاج‌ااسن تیمیه، احمد،  ابن .1

 207ص ،3ا ،همان. 2

 .25ص ،تیمیه‌من‌ااراقضه‌موقف‌ابنشمسان، عبدالله، . 3

 .58ص . همان،4

 .27ص ،8ا ،منهاج‌ااسن تیمیه، احمد،  ابن. 5

 .073ص ،2ا همان، .6
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خواهند در اسلام فسـاد ایجـاد کننـد.  شوند و می ملحدان از طریق تشیع وارد می .5
ادعـای تشـیع  ،غلات نصیریه و غیر آنها که در ظـاهر باطنیه و هملحدانی مثل اسماعیلی

1.نصاری هستند باطن کافرتر از یهود وولی در  ،کنند می
 

  2کنند تا با مسلمانان بجنگند. با کفار همکاری می .7

 ادله تکفیر صوفیه .1.1
و او در تکفیـر و  نـدتیمیه قرار گرفت هایی که شدیدا  مورد بغض و دشمنی ابنیکی از گروه

ایرادهـایی کـه تـرین . از مهـمهسـتندهـای تصـوف  گروه ،تفسیق آنها هیچ ابایی نـدارد
 ند از:ا کند عبارت گیرد و به این خاطر آنان را تکفیر می های تصوف می تیمیه به گروه ابن

  ؛وحدت وجود .0
  ؛وحدت ادیان .8
  3؛سقوط تکلیف )نسخ شریعت( .7
  ؛طمع در نبوت .2
 ؛بالاتر دانستن ولایت از نبوت .5
  ؛نفی صفات .7

 ،سـبعین ابـن ،تلمسانی ،قونوی انندم ،و یاراند قصوص‌ااحلامتیمیه به صاحب  ابن
سـر دادنـد و  "لـیس الّا اللـه"کند که نـدای  فارت و پیروان آنها حمله می ابن ،شوشتری

و او  همصیب خواند ،و در ادعای ربوبیتد نن أ بامأنلاعل فرعون را در قولد که گفت 
 4.بوداز گناه  بری   حالی مُرد کهو در  بود فرعون مؤمن :گفتند را از کبار عارفین دانستند و

                                              
 .227ص ،2ا . همان،1

 .85ص ،0ا همان، .2

   .707ص ،5ا همان، ؛ 777، ص8، ااااعارضدرء‌تیمیه، احمد،  ابن .3

مثل صاحبه القونوی والتلمسانی وابن سبعین والششتری وابن الفارت وأتباعهم مذهبهم الذی هم علیه أن الوجود واحد ». 4
ویسمون أهل وحدة الوجود ویدعون التحقیق والعرفان وهم یجعلون وجود الخالق عین وجود المخلوقات فکل ما یتصف به 

قات من حسن وقبیح ومدح وذم انما المتصف به عندهم عین الخالق ولـیس للخـالق عنـدهم وجـود مبـاین لوجـود المخلو
المخلوقات منفصل عنها أصلا بل عندهم مأیم غیر أصلا للخالق ولا سواه ومن کلمـاتهم لـیس الا اللـه فعبـاد الْصـنام لـم 

تعالی وقضی ربك ألا تعبدوا الا ایاه بمعنی قدر ربك أن لاتعبـدوا یعبدوا غیره عندهم لْنه ما عندهم له غیر ولهذا جعلوا قوله 
إلا إیاه اذ لیس عندهم غیر له تتصور عبادته فکل عابد صنم انما عبدالله ولهـذا جعـل صـاحب هـذا الکتـاب عبـاد العجـل 

ارون لْنـه علـم مـا مصیبین وذکر أن موسی أنکر علی هارون إنکاره علیهم عبادة العجل وقال کان موسی أعلم بالْمر مـن هـ
عبده أصحاب العجل لعلمه بأن الله قد قضی أن لا یعبدوا الا ایاه وما حکم الله بشئ الا وقع فکان عتب موسی أخاه هـارون 
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حقیقة »ی در رساله ،تیمیه که از مخالفان سرسخت قا لان به وحدت وجود است ابن
 ،(2و5 لد)ج مرموع‌اارسائ ‌واامسائ در ضمن « مذهب الاتحادیین اَو وحدة الوجود

صدرالدین قونـوی و  ،عربی به تفصیل به نقد و نقض اقوال پیروان وحدت وجود مثل ابن
اتحـاد یـا وحـدت  تلمسانی پرداخته و آنها را خارا از اسلام شمرده است. او عقاید اهل

عربـی، عقایـد قونـوی،  : عقایـد ابـناند از که عبارت کند وجود را به سه دسته تقسیم می
 1عقاید تلمسانی.

فت او را بـه شمارد و معر عربی می الدین قونوی را کفرآمیزتر از قول ابن وی قول صدر
تـر از  او در کفـر واردتـر وحـاذی :گویـد همین جهت مـی به ؛داند کمتر از او می ،اسلام

 2عربی است. ابن

 ادله تکفیر فلاسفه .1.3
دانـد فلاسـفه  کند و از اسلام خـارا مـی تیمیه آنها را تکفیر می هایی که ابنیکی از گروه

داند و با القابی  مشرکان عرب می نصارا و او علاوه بر اینکه آنها را بدتر از یهود و .هستند
حکم تکفیـر  نیز،صراحتا   ،کند از آنها یاد می« ینتسبون الی الاسلام»و « متفلسفه»چون 

 کند. آنها را صادر می
 توان به این موارد اشاره کرد: می ،گیرد تیمیه به فلاسفه می ایرادهایی که ابن از مهمترین

 3؛قدم عالم .0
  4؛نفی نبوت .8
  5؛نفی علم خدا به جز یات .7
  1؛نفی صفات .2

                                                                                                      
لهذا یجعلون فرعـون مـن  لما وقع الْمر فی إنکاره وعدم اتباعه فإن العارف من یری الحق فی کل شئ بل یراه عین کل شئ و

قین وأنه کان مصیبا فی دعواه الربوبیة کما قال فی هذا الکتاب ولمـا کـان فرعـون فـی منصـب الـتحکم کبار العارفین المحق
 ،8، امرماوع‌اافاااویتیمیـه، احمـد،  ابن)؛ «صاحب الوقت وأنه جار فی العرف الناموسی لذلك قـال أنـا ربکـم الْعلـی

 (.082ص
   .027، ص8ا، مرموع‌اافااویتیمیه، احمد،  ابن .1
 .83ص ،2همان، ا .2

 .32ص ،5ا ،بیان‌تلکیس‌اارهمیهتیمیه، احمد،  ابن. 3
 .055ص ،0، ااارد‌هلی‌اامنطعیینتیمیه، احمد،  ابن. 4
 . 055ص ،0، اهمان. 5
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 2؛نفی معاد جسمانی .5
 3؛. خیال دانستن وحی و جبر یل7
 4؛گرایی . تأویل3
 5؛همکاری با تاتار و کفار )تکفیر سیاسی( .2

کند و چنـد ویژگـی بـرای آنـان  قبل از ارسطو را مدح می یلسوفانتیمیه ف از طرفی ابن
 کند: بیان می

  ؛آنان موحد بودند .0
 ؛معتقد به معاد جسمانی بودند .8
  ؛قا ل به خلق عالم بودند .7
  ؛بودند معتقد به بهشت )عالمی فوی این عالم( .2
  ؛آنها از صابئه حنفا بودند که خداوند آنها را ستاید نمود .5
ــل لقمــان .7 ــاء مث ــیض و حکمــت کســب  ســلیمان و داود ،از انبی ف

 6،7.کردند می
 :گویـد کند و میتخطئه و تفسیق و تکفیر می ،تیمیه فلاسفه زمان ارسطو به بعد را ابن

 8)أول من قال منهم بقدم العالم أرسطو( ؛وجود آمد اعتقاد به قدم عالم از زمان ارسطو به
 آن را رواا دادند و اعتقادات کفرآمیز   ،رشد و دیگر پیروان ارسطو سینا و فارابی و ابن و ابن
گوید: کلام فلاسفه بـا  کند و می رشد را نقد می سینا و ابن را به آن افزودند. او ابن یدیگر

 9کلام انبیا تناقض دارد.
                                                                                                      

 .823ص ،2ا ،درءاااعارضتیمیه، احمد،  ابن .1
 .780ص، 82ا ،مرموع‌اافااويتیمیه، احمد،  ابن. 2
 .22ص ،0و الباطل، ارساله الفرقان بین الحق تیمیه، احمد،  ابن. 3
 .550ص ،7، ااافااوی‌االاکریتیمیه، احمد،  ابن .4
 .. همان5
 .077ص، 2ا ،مرموع‌اافااوي ؛ همان،25، ص3، ارءاااعارض‌بین‌ااعع ‌واانع د، تیمیه، احمد ابن. 6
نویسـد: اینهـا نشـان  کنـد و مـی تیمیه )غیر از دو دلیل آخـر( را رد مـی ، این دلایل ابنااحلام ‌اامصلوبه نویسنده کتاب». 7

بـه ترجمـه فلسـفه یونـان اطلاعـی نداشـت و از منـابع غیـر معتبـر اسـتفاده  تیمیه به نصوص اصلی یونانی و دهد که ابن می
 (.25ص ااحلام ‌اامصلوبه ؛ )صالح سرحان، سعود،«کرد می

 .773ص ،0ا ،اارد‌هلی‌اامنطعیین، تیمیه، احمد ابن. 8
 .722ص ،0، این‌ااعع ‌واانع درء‌اااعارض‌ب، تیمیه، احمد ابن. 9
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کـان یعقـوب بـن »گویـد:  و مـی کنـد پرهیز مـی« فلاسفة الاسلام»تیمیه از لفظ  ابن
إسحای الکندي فیلسوف الاسلام في وقته أعنی الفیلسوف الذي في الاسلام وإلا فلـیس 

سینا مـن  لاسفة من المسلمین کما قالوا لبعض اعیان القضاة الذین کانوا في زماننا ابنالف
متفلسـفة »جـای آن از الفـاظی ماننـد بـه 1«.فلاسفة الاسلام فقال لیس للاسلام فلاسـفة

اسـتفاده  3«الفلاسفة المنتسبین الی الاسلام»و « الفلاسفة کانوا فی الاسلام» 2،«الإسلام
شرافت  ،عمل تیمیه کافر بودند و کفار یهود و نصارا از نظر علم و د ابنکند. فلاسفه نز می

تـر از مجـوس و  تر و جاهلتیمیه گمراه فلاسفه نزد ابن 4بیشتری نسبت به فلاسفه داشتند.
شرك الفلاسفة أشنع من شـرك الجاهلیة...شـرك هـؤلاء شـرا مـن شـرك )مشرکین عرب 

 6اری از صابئین هستند.و هند و ترک و بسی 5،مشرکي العرب وغیرهم(
رشد و صوفیانی که  سینا، سهروردی، ابن او معتقد است: فیلسوفانی مانند فارابی، ابن

طفیـل،  سـبعین، ابـن ، ابـنعربـی ابـنانـد، ماننـد  از قدمای متشر  خود منحـرف شـده
 7ند.هست همه از اهل وهم و تخیل الصفا و باطنیان مانند ملحدان اسماعیلیه و... اخوان

به فلاسـفه نیـز  ،تیمیه اشکال نفی صفات که در مورد جهمیه مطرح شده است را ابن
طـور  بـه ،077 بعـد از صـفحه ،درء‌اااعاارضکتـاب لد اول وی در ج8دهد. نسبت می

 دهد.  مفصل به نافین صفات پاسخ می
مسـئله معـاد  ،کنـد خاطر آن فلاسـفه را تکفیـر مـی تیمیه که به از اشکالات دیگر ابن

کننـد کـه  گمـان مـی ،سینا دهریه مثل فارابی و ابن  گوید: متفلسفهاو می .جسمانی است
سـمعیه مقـدم  دلایـلبنابراین آنها عقلیات را بـر  ؛داند معاد جسمانی را محال می ،عقل

ظاهر آیات را تغییـر  ،آنهایی که بدون برهان قاطع .و واجب است تکفیر شوند 9دارند می
خـاطر ظنـون و  به ،حشر اجساد و عقوبات حسیه را در آخرت که کسانی انندم ؛دهند می

                                              
 .055ص . همان،1

 .70ص ،0ا ،بیان‌تلکیس‌اارهمیه، تیمیه، احمد ابن. 2
 .875، صااصفدیه همان، ؛825و 827ص ،0ا ،همان. 3
   .773ص کبغی ‌اامرتاد، همان ؛857ص ،5ا، مرموع‌اافااوی، تیمیه، احمد ابن .4
 .050ص ،0ا ،اارد‌هلی‌اامنطعیین، تیمیه، احمد ابن. 5

   .877، ص0ا، ااصفدیه، تیمیه، احمد ابن 6.

 .5ص ،0ا ،درءاااعارض، تیمیه، احمد ابن .7

   .58، ص7، اهمان .8

   .82ص ،7ا ،همان .9
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  1.کنند اوهام و استبعادات و بدون برهان قاطع انکار می
معاد جسمانی اقرار دارنـد به  ،گوید: تمام مسلمانان و یهودیان و نصاری تیمیه می ابن

ه مشـرک ای از متفلسفه که موافق سلف صابئه و فلاسـف فقط طا فه ؛و آن را انکار نکردند
کنند کـه انبیـا بـا مـردم از معـاد  معتقد به معاد روحانی هستند و گمان می ،خود هستند

 2جسمانی سخن گفتند؛ اگرچه حقیقت ندارد.
اند نیز چنـین مـی تیمیه در رد قول فلاسفه که علم پروردگار به جز یات را نفی کرده ابن

رسـاند  او هستند و این مـی چون تمام موجودات فعل ؛گوید: خدا عالم به هر موجود است
پس خدا عالم به تمـام  ؛که خدا عالم به تمام موجودات است و هر موجودی، جز ی است

ونسرونأقوَّامأَونهَرونأبهأننهأعليمأبذنتأنَّصلو أنلاأکه خدا فرمود:  طور جز یات است و همان
علم حق یکسان و شما سخن پنهان گویید یا آشکار، در  ،3يعلمأمنأَلقأوِوأنَّلطيفأنَّخييار

آیا آن خدایی که خلق را آفریده عالم به اسـرار آنهـا  ها دانا است. است، که خدا به اسرار دل
گاه است.  4نیست؟ و حال آنکه او بر باطن و ظاهر همه امور عالم آ

تر از امتی که سـران آن  عقل تر و بی نادان تر و گوید: در عالم امتی جاهل تیمیه می ابن
 5شود. دا نمیفلاسفه باشند پی

 تیمیه مندی تکفیر از منظر ابن ضابطه معیار و .4
کند که تکفیر از احکام شرعی است  تصریح می دهد و طور مکرر هشدار می تیمیه به ابن

ط تکفیر موجود و موانـع آن منتفـی یهر کسی صلاحیت تکفیر دیگران را ندارد و تا شرا و
حـق خـدای متعـال اسـت و  ،تکفیـر :کند شود کسی را تکفیر کرد. او ادعا می نبود، نمی

کنند و تکفیر را کـار  سنت و جماعت به پیروی از سلف، مخالف خود را تکفیر نمی اهل
 6دانند. بدعت می اهل

                                              
 .772، ص0ا ،بغی ‌اامرتاد، تیمیه، احمد ابن .1
فإنـه یـزعم أن  ولکن من تفلسف من هؤلاء فوافق سلفه من الصابئة والفلاسفة المشرکین علی ان المعـاد للـروح وحـده» .2

الْنبیاء خاطبوا الجمهور بمعاد الْبدان وإن لم یکن له حقیقة وخاطبوهم بإیبات الصفات لله ولیس له حقیقة وأن الْنبیاء لـم 
 .«یظهروا الحقا ق للخلق؛ انبیا بامردم از معاد جسماني سخن گفتند ومعاد جسمانی براساس گمان فلاسـفه حقیقـت نـدارد

   (.05، ص7جزء ،وا ‌ااصحیحاار، تیمیه، احمد ابن)

   .07-02آیاتملک، سوره  .3
   .877، ص5، ادرء‌اااعارض، تیمیه، احمد ابن .4

   .753، ص8ا ،همان. 5

أهل السنة والجماعة یعتقدون أن التکفیر والتفسیق حـق للـه تعـالی، فـلا یکفـرون ولا یفسـقون إلا مـن اسـتحق ذلـك » .6
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دلیل اینکه شخصـی آنهـا را تکفیـر کـرد، او را تکفیـر  سنت به او معتقد است که اهل
کنند؛ برخلاف آنچه  تکفیر نمی کنند و شخص تکفیرکننده را مثل نمی به  مقابله کنند؛ نمی

ی اوی در ادامـه بـه ابواسـح .کننـد مثل می به مقابله و دهند انجام می ،که بعضی از مردم
ر»گویند:  زند که میاسفراینی و پیرواند مثال می ر الّا مَن یُکَفِّ شـود  تکفیر نمی، «لا یکفَّ
گوید: برای اینکه  نند او میتیمیه در رد اسفراینی و افرادی ما مگر کسی که تکفیر کرد. ابن

مثل اینکه روا نیسـت انسـان  ؛بلکه تکفیر حق خدای تعالی است ؛تکفیر حق آنها نیست
اگـر نصـاری پیـامبر مـا را سـب  .به کسی که به او دروغ گفته، دروغ بگویـد و ماننـد آن

عمر را  ابابکر و ،طور که رافضه بر ما روا نیست که پیامبر آنها را سب کنیم و همان ،کردند
ولو سب النصاری نبینا لم یکـن لنـا أن » ؛ما هم نباید علی را تکفیر کنیم ،کنندتکفیر می

 1.«نسب المسیح والرافضة إذا کفروا أبا بکر وعمر فلیس لنا أن نکفر علیا
بنابراین اگر کسی مخالفد را بدون مراعات ضوابط شرعی تکفیر کند و یا بـدعتی را 

طـور کـه خـوارا و  همـان ؛گمراه اسـت ،دعت را تکفیر کندایجاد کند و مخالف با آن ب
 2گونه بودند. مانند آنها این

ها را ذکـر  کند و اعتقاد بعضی او بعد از اینکه درباره تباین خدا و مخلوی صحبت می
گوید: اگرچه اینها )غیر متبـاین بـودن  است می کند که مستلزم تکذیب رسول می

ونه نیست که هر کسی که به کفر تکلم کرد و سخن گ ولی این ،مخلوی( کفر است خدا و
چـه  گوید: و او در ادامه می ؛بلکه باید بر او اتمام حجت شود ؛کفرآمیز گفت، کافر شود

 3بسیار است تناقض مردم در این باب )تباین خدا و خلق( و تناقض، کفر نیست.
عمل به آنهـا چون  ؛تیمیه معتقد است که اعمال واجب را باید به تفصیل شناخت ابن

                                                                                                      
   (.085ص، 0ا ،مفهوم‌اه ‌ااسن ‌واارماه ؛ )بحیری شمیری، عادل، «الوصف، لیس لهم هوی في ذلك

فلهذا کان أهل السنة لا یکفرون من خالفهم، وإن کان ذلك المخالف یکفـرهم، لْن الکفـر حکـم شـرعي فلـیس ل نسـان أن »
م لحق اللـه. وکـذلك یعاقب بمثله، کمن کذب علیك وزنی بأهلك؛ لیس لك أن تکذب علیه وتزني بأهله، لْن الکذب والزنا حرا

التکفیر حق لله فلا یکفر إلا من کفره الله ورسوله(. وهذا بخلاف ما کان یقوله بعض الناس کأبي إسحای الإسفراییني ومـن اتبعـه 
یقولون لا نکفر إلا من یکفر فإن الکفر لیس حقا لهم بل هو حق لله ولیس ل نسان أن یکذب علـی مـن یکـذب علیـه ولا یفعـل 

 .(733-725ص ،0ا ،یاارد‌هلی‌ااکلار، تیمیه، احمد ابن؛ )«من فعل الفاحشة بأهله الفاحشة بأهل
؛ «822ص، 5ا ،منهاج‌ااسان ، تیمیه، احمد ابن»؛ «085، ص0، امفهوم‌اه ‌ااسن ‌واارماه بحیری شمیری، عادل، » .1
 «.733ص 0الرد علی البکری ، ا، تیمیه، احمد ابن»

   «.070، ص0ا ،مفهوم‌اه ‌ااسن ‌واارماه بحیری شمیری، عادل، » ؛«277ص ،07ا ،اافااوی، تیمیه، احمد ابن .2

   .753ص ،5، امرموع‌اافااوی، تیمیه، احمد ابن .3
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همین دلیل بین فقها، اختلاف و نـزا   به ؛مگر بعد از شناخت مفصل آنها ؛ممکن نیست
امـا اینهـا  ؛شـوند مذمّت می ،در این اعمال وجود دارد. پس در امور خبری اگر نزا  شد

مگر بعـد از قیـام شـروط  ؛شود خطا کرده نمی« امور خبری»موجب تکفیر کسی که در 
 تکفیر او. بسیاری از تکفیرهایی که از طـرف خـوارا و روافـض و قدریـه و جهمیـه و...

 1فهمند. علت این است که حقیقت قول گوینده را نمی به ،گیرد صورت می
مند نبودن و  خاطر قاعده مند باشد و تکفیر به پس او معتقد است که تکفیر باید ضابطه

طور که سـلب ایمـان از  همان ؛بسیار مضطرب است ،آن در میان امتمند نبودن  ضابطه
 مضطرب است.  ،کاران مرتکب کبیره در قدیم و جدید گناه

غیـر از سـه مسـجد  شـود بـه تیمیه بعد از بحث طولانی در مـورد اینکـه آیـا مـی ابن
)مسجدالحرام، مسجد مدینه و مسجد الْقصی( بار سفر بست یا خیر؟ و اگـر کسـی بـه 

برود یا فقـط  تواند برای زیارت بر سر قبر پیامبر می ، آیارفت  رپیامب مسجد
خـاطر خطـا، نـه در ایـن  گوید: من احدی از مسـلمانان را بـه باید سلام کند؟ چنین می

 2کنم. مینمسئله و نه در غیر آن تکفیر 

 تکفیر مطلق و جلوگیری از تکفیر معیّن .5

ا ل که کفر در آن مشـخص و لازم اسـت کـه ایـن ای از مس تیمیه معتقد است در پاره ابن
ن صـورت   صورت تکفیر مطلق باشد و تکفیـر شـخص معـیّ  تکفیر صورت گیرد، باید به

ط و ینگیرد. تکفیر شخص معیّن باید با احتیاط کامل صورت گیرد که بعد از حصول شرا
 3گردد. منتفی شدن موانع آن و بعد از اینکه اتمام حجت صورت گرفته باشد، محقق می

گوید: تکفیر مطلق مثل وعیـد مطلـق اسـت کـه مسـتلزم تکفیـر  او در این زمینه می
حجت شود. اگر کسی متوجه خطا شد و حـق را  هشخص معین نیست تا اینکه بر او اقام

ولـی بـه کفـر  ،پس این گناه است ،شود و اگر نوعی تقصیر داشت بخشیده می ،پیدا کرد
شود گفت که این کـلام کفـر اسـت، بـدون اینکـه  صورت مطلق می اگرچه به ؛رسدنمی

 4شخص معین تکفیر شود.
                                              

   .273، ص08همان، ا 1.

   .02، صااروا ‌ااکاهر‌قی‌ وار‌اامعابر، تیمیه، احمد ابن 2.

 002ص، االاییییهبا ‌ مرموع‌اافااوی، تیمیه، احمد ابن. 3
   .077، ص0، االاساعام ، احمد تیمیه، ابن .4
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 داند. وی دلیل بر این اصل خوید را برگرفته از کتاب، سنت، اجما  و اعتبار می

 دلیل از قرآن  .1.3
 تیمیه به این آیات تمسک کرده است: ابن

وأَّيسأهب حأعليامأفيم أنَطأتمأبه1؛ 
َطأن  بب ألاأتؤنَذن أننأنسيب أنوأن2؛  

روایــت شــده کــه خداونــد دعــای  از ابــوهریره از پیــامبر وااحیح‌مساالمدر 
  3و مؤمنین را اجابت کرد. پیامبر

فرمود: عطا شـد  عباس روایت کرده که پیامبر و بخاری در صحیح خود از ابن
حرفـی را  الکتاب و آیات پایانی سوره بقره از تحـت عـرش؛ و پیـامبر به من فاتحه

هرگاه یابت شد که همانا خدا خطا و نسیان این  ؛شد ءعطاابه او  ،قرا ت نکرد مگر اینکه
 4شود. پس این عام است و شامل هر نو  خطایی می ،امّت را بخشید

 دلیل از سنت .1.3
 روایت شده که فرمود:  از پیامبر وحاحدر  .1.3.3

سلاس خاکسترم را در دریا  ؛آتد بزنیدام را  جنازه ،ردممردی وصیت کرد که اگر من مُ 
به نحوی مرا عذاب کند که  ،به خدا قسم اگر خداوند بر من قدرت پیدا کند .پراکنده کنید

او به وصیتد عمل کردند؛ ولـی خداونـد او را  احدی را عذاب نکرده است! بعد از مرگ  
 به چه دلیل این وصیت را کردی؟  ،زنده کرد و به او فرمود

 تو. گفت: ترس از
 پس خداوند او را بخشید!

تواند ذرات بـدن او را جمـع کنـد یـا بنابراین، این مرد اعتقاد داشت که خداوند نمی
و هـم معـاد او  (قـدرت خـدا) شک داشت! یعنی هم اعتقاد به توحید او مشکل داشـت

تکفیـر  ،و این اعتقادات کفر است و هر کـس بـر او حجـت اقامـه شـود( حشر اجساد)
                                              

 .5آیه ،احزابسوره  .1

 827، آیهبقرهسوره  .2

   (.252ص، 08ا ،مرموع‌اافااوي، تیمیه، احمد )ابن ؛«القول بخلاف ما جاء به الرسول». 3
 .. همان4
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 ولی او جاهل بود و برای او ایمان بود. ؛شود می
ولی اهل ایمـان بـه خـدا،  ،بنابراین اگر کسی در بعضی از مسا ل اعتقادی خطا کند

 1حالد از این مرد بدتر نیست. ،، قیامت و عمل صالح باشدرسول
انّ الله یخرا من النار مَـن کـان »روایت شده که فرمود:  از پیامبر .1.3.3

کند کسی که در قلـبد بـه  همانا خدا از آتد خارا می ؛«ار من ایمانفی قلبه مثقال دین
مثقال دینـار : »که شبیه آن آمده استدیگر اندازه مثقال دیناری از ایمان باشد؛ در روایتی 

اگـر بـه  ؛«یم یخرا من النار من کان فی قلبه مثقال حبة من خـردل مـن ایمـان من خیر
او را از  ،ندازه خردلی از ایمـان در قلـب کسـی باشـداندازه مثقال دیناری از خیر و یا به ا

 کند!  آتد خارا می
اگـر  ،کنـد دلالـت مـی راین روایات و مانند آن از نصوص مستفیضه از پیـامب

خلود در آتد برای  ،اگرچه کم باشد ،با او باشد طور یابت به کسی چیزی از ایمان و خیر
 2او نیست.

 دلیل اجماع  .1.1
شـود؛ مثـل اینکـه بعضـی از  کسی تکفیر نمی ،گونه مسا ل ه در اینسلف اتفای دارند ک

معـراا را در حالـت  ،صحابه شنیدن ندای زنده توسط میت را انکار کردند و یـا بعضـی
 3بیداری انکار کردند.

گوید: با این حال که بعضی از صحابه در بعضی از مسـا ل مهـم خطـا تیمیه می ابن
اگرچه به نقل متواتر است که کسی که حجت بـر  ؛ولی همدیگر را تکفیر نکردند ،کردند

 4شود. تکفیر می ،او اقامه شد
طریق یابت و معتبر روایت شده که هـر کسـی بـه  با این توصیف در کتاب صحیح به

                                              
 (.252ص، 00ا(؛ )همان، 255ص، 08، امرموع‌اافااوی، تیمیه، احمد ابن) ؛«عدم تکفیر من یفضلون علیا». 1
 .. همان2
فإن السلف أخطأ کثیر منهم في کثیر من هذه المسا ل، واتفقوا علی عدم التکفیر بذلك، مثلما أنکر بعـض الصـحابة أن » .3

یکون المیت یسمع نداء الحي، وأنکر بعضهم أن یکون المعراا یقظة، وأنکر بعضهم رؤیة محمد ربه، ولبعضهم في الخلافـة 
تیمیـه،  ابن) ؛«هم في قتال بعض، ولعن بعض، وإطلای تکفیر بعـض، أقـوال معروفـةوالتفضیل کلام معروف، وکذلك لبعض

 (.255، ص08ا ،مرموع‌اافااوي، احمد
   .225، ص08، امرموع‌اافااوی، تیمیه، احمد ابن .4
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گردد! و هرگاه که تکفیـر معـین کسـی  برادرش بگوید یا کافر! کفر به یکی از آن دو برمی
پـس چگونـه اسـت تکفیـر او همـراه بـا  سـت؛مانند قتل او ،شنام دادن باشدصورت د به

چون هـر کـافری  ؛تر از قتل است بزرگ« سبیل اعتقاد بر»گونه تکفیر  اعتقاد! بنابراین این
  1کافر نیست. ،ولی هر کس که قتل او مباح است ،قتلد مباح است
حجت  بعد از اقامه شود به تفسیق و تبدیع شخص معین حکم شود، مگرهمچنین نمی

 2ط را دارد.یین شراهم نیزطوری که حکم به تکفیر او  ط و انتفاء موانع. همانیو یبوت شرا
گوید: همانا نصوصی که در کتاب و سنت در مـورد وعیـد  می مرموع‌اافااویاو در 

حق شخص معین  که در مورد تکفیر و تفسیق و مانند آن است، در 3است و نصوص ا مه
بـین اصـول و  ،مگر بعد از وجود شرایط و انتفاء موانع و در ایـن مسـئله ؛شود نمییابت 

 4فرو  هم فرقی نیست.

 تیمیه روش ابن .6

قا ل است که تـا ایـن سـاعت از عمـرم،  ،تیمیه دربارۀ شیوۀ خودش در مسئله تکفیر ابن
من دا مـا   ،علاوه بههرگز کسی را در اصول دین به مذهب حنبلی و غیر حنبلی نخواندم؛ 

نسبت کفر و فسق و معصیت دهند؛ مگر  ،کنم از اینکه به شخص معینی مردم را نهی می
آن حجتی که کسی با آن مخالفت  .حجت رسالت بر او اقامه شد و موقعی که دانسته شد

 کند، گاهی کافر است، گاهی فاسق و گاهی عاصی.
خطاهای این امت را  ،خداوندبه این مسئله اقرار دارد که  ،تیمیه در اندیشه خوید ابن

بخشید و این خطاها در مسا ل خبری قولی و مسـا ل عملـی یکسـان هسـتند و همـواره 

                                              
فکیـف ویبت في الصحیح أن من قال لْخیه یا کافر فقد باء به أحدهما وإذا کان تکفیر المعین علی سـبیل الشـتم کقتلـه ». 1

 ؛«یکون تکفیره علی سبیل الاعتقاد فإن ذلك أعظم من قتله إذ کل کـافر یبـاح قتلـه ولـیس کـل مـن أبـیح قتلـه یکـون کـافرا
 (.075ص، 0ا ،الاساعامه، تیمیه، احمد ابن)
ا من المسلمین وإن أخطأ وغلط حتی تقام علیه الحجة، وتبین له المحجة، ومن یبـت إسـلام». 2 ه ولیس لْحد أن یکفر أحد 

 ،اافاااوی مرماوع، تیمیـه، احمـد ابن) ؛«بیقین لم یزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا یزول إلا بعد إقامـة الحجـة، وإزالـة الشـبهة
 (.277،ص08ا
ی منظور ا مه سنت و جماعت است:» 3. کْف  ـالتَّ ـة  ب  مَّ   

َ
ة  وَنُصُوصَ الْْ نَّ تَاب  وَالسُّ ي الْک  ي ف  ت 

ید  " الَّ نَّ نُصُوصَ " الْوَع  ـیق  فَإ  فْس  ر  وَالتَّ
رُوطُ وَانْتَفَتْ الْمَوَ  دَتْ الشُّ ن  إلاَّ إذَا وُج 

ي حَقِّ الْمُعَیَّ هَا ف  كَ لَا یُسْتَلْزَمُ یُبُوتُ مُوجَب  صُـول  وَنَحْو  ذَل 
ُ
ـكَ بَـیْنَ الْْ ـي ذَل  ـعُ لَا فَـرْیَ ف  ان 

   (.738ص ،05، امرموع‌اافااوی، تیمیه، احمد ابن) ؛«وَالْفُرُو   

   (.738ص ،05، امرموع‌اافااوی، تیمیه، احمد ؛ )ابن«منهد الموازنه فی الحکم علی الاعیان عند الشیخ الاسلام». 4
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به کفر و فسق معصـیت  ،سلف در بسیاری از این مسا ل نزا  داشتند؛ ولی احدی از آنها
آورد که بر همدیگر ایراد  چند مثال از سلف می ،دیگری شهادت نداده است. او در ادامه

 1ولی همدیگر را تکفیر نکردند. ،گرفتند می
اسـت؛ اگرچـه  صـدر سـعه دارای ،وی معتقد است که در مقابل مخالفـان خـودش

مخالفان در برخورد با وی از حدود الهی تجاوز کنند و او را تکفیر یا تفسـیق کننـد و یـا 
ی تجـاوز هرگز از حدود الهـ ،افتراء بزنند. او بر این باور است که در برخورد با مخالفان

کنـد و در تـرازوی عـدالت دهد، ضـبط مـیگوید و انجام می کند؛ بلکه آنچه را می نمی
 2دهد. سنجد و در پیشگاه قرآن قرار می می

 عنوان چهره تکفیری تیمیه به ادله شناخته شدن ابن .3

عنوان یـک چهـرۀ تکفیـری شـناخته  تیمیه به دو مسئله باعث شده که ابن ،در طول تاریخ
 .شود

 حمله به برخی اعمال و اعتقادات شیعیان .1.3
توسـل، زیـارت  اننـدبه بعضی از اعمـال و اعتقـادات شـیعیان م ا  تیمیه شدید در آیار ابن

  است. حمله شده، بناء بر قبور، شفا و شفاعت خواستن 3قبور،

این قبیـل کارهـا را  ،تیمیه ای که خیلی باید به آن توجه کرد این است که ابن ولی نکته
نـه کـافر! او حـداکثر،  ،دانـد و عاملین آنها را مبد  و گمراه مـی دانستهت و ضلالت بدع

البته بنابر  ؛نه اینکه آنها را کافر بداند ؛داند خاطر انجام این اعمال مشرک می شیعیان را به
                                              

يٍّ وَغَیْر  حَنْ » .1 ین  إلَی مَذْهَبٍ حَنْبَل  ي أُصُول  الدِّ  ف 
ا قَطُّ ه  لَمْ أَدُْ  أَحَد  ي هَذ  ي إلَی سَاعَت  ي عُمْر  ي ف 

يٍّ ، وَلَا انْتَصَـرْ أَنِّ كَ ، بَل  ـذَل  ت ل 
تُهَا . وَقَدْ قُلْت لَ  مَّ ة  وَأَ   مَّ

ُ
فَقَ عَلَیْه  سَلَفُ الْْ ي ، وَلَا أَذْکُرُ إلاَّ مَا اتَّ ي کَلَام  ي یَـلَاثَ وَلَا أَذْکُرُهُ ف  فُن  ـلُ مَـنْ یُخَـال  ةٍ : أَنَـا أُمْه  هُمْ غَیْرَ مَرَّ

نْ أَ    دٍ عَنْ أَحَدٍ م  حَرْف  وَاح  ینَ إنْ جَاءَ ب  ن  ـس  مَّ ـا مَـا أَذْکُـرُهُ فَـأَذْکُرُهُ عَـنْ أَ   كَ . وَأَمَّ ـذَل  رُّ ب  فُ مَا قُلْته فَأَنَا أُق  لَایَة  یُخَال  ة  الْقُرُون  الثَّ ة  مَّ
م   ي دَا   وَا  ف  . هَذَا مَعَ أَنِّ

ة  الطَّ نْ عَامَّ أَلْفَا   من نقل إجْمَاعهم م  ب  مْ وَ ه  أَلْفَاظ  لَایَة  ب  ـي الْقُرُون  الثَّ ي : أَنِّ نِّ كَ م  ي یَعْلَمُ ذَل  ا وَمَنْ جَالَسَن 
مَ أَنَّ  یَةٍ ، إلاَّ إذَا عُل  یقٍ وَمَعْص  یرٍ وَتَفْس  نٌ إلَی تَکْف  ا عَنْ أَنْ یُنْسَبَ مُعَیَّ اس  نَهْی  نْ أَعْظَم  النَّ ي مَـنْ م  ت 

ةُ الرسالیة الَّ هُ قَدْ قَامَتْ عَلَیْه  الْحُجَّ
ـة  خَطَأَهَـا خَالَفَهَا کَانَ کَاف   مَّ

ُ
ه  الْْ هَـذ  هَ قَدْ غَفَـرَ ل  رُ أَنَّ اللَّ ي أُقَرِّ نِّ إ  ا أُخْرَی وَ ی  ا أُخْرَی وَعَاص  ق  ا تَارَة  وَفَاس  ـي ر  ـكَ یَعُـمُّ الْخَطَـأَ ف  : وَذَل 

لَفُ  ة  . وَمَا زَالَ السَّ یَّ ل  الْعَمَل  ة  وَالْمَسَا   یَّ ة  الْقَوْل  یَّ ل  الْخَبَر  ـنْهُمْ عَلَـی الْمَسَا   ل  وَلَمْ یَشْهَدْ أَحَـدٌ م  ه  الْمَسَا   نْ هَذ  یرٍ م  ي کَث  یَتَنَازَعُونَ ف 
یَةٍ  سْق  وَلَا مَعْص  ف  کُفْر  وَلَا ب     (.885، ص7، امرموع‌اافااوی، تیمیه، احمد ابن)؛ «أَحَدٍ لَا ب 

 همان. .2

. 8. سـنّت 0 :گوید: زیارت قبور بر دو وجه اسـت بلکه می ؛نددا طور مطلق زیارت قبور را حرام و بدعت نمی تیمیه به ابن». 3
اگـر بـرای  امـا ؛بدعت. اگر به زیارت قبور رفتن، برای طلب رحمت و مغفرت برای میّت، و خواندن قرآن باشد سنّت اسـت

 (.075ص ،0،امرموع‌اافااوی، تیمیه، احمد ابن) ؛«درخواست شفا و شفاعت و مانند آن باشد، بدعت است
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آیـات و  در شیعه، نسبت دادن شرک هم به شیعه افتـرا و ظلـم اسـت؛ ولـی آنچـه دلایل
کـافر خوانـدن مسـلمان اسـت و نـه  ،مسلمانان را شدیدا  از آن بر حذر داشـتند ،روایات

مسـلمانان را از تکفیـر  با اینکـه پیـامبر اسـلام ،عنوان نمونه به ؛مشرک خواندن او
فرمایـد: مـن از شـرک خفـی بـر امـتم  حـال مـی ولی در عین ند،ا یکدیگر بر حذر داشته

ای بـه خـدا شـرک  پسـر مسـعود! مبـادا لحظـهمسعود فرمود: ای  به ابن ایشانترسم؛  می
ورزی، حتی اگر ارّه شوی! یا بند از بندت جدا کنند، یـا بـه دارت آویزنـد و یـا بـه آتـد 

 1بسوزانند.
کید می  ،تیمیه در این قبیل اعمال دینی شیعیان های ابن شود، هرچند دیدگاه مجددا  تأ

یک مسـلمان و یـا مشـرک  خطا و اشتباه است، ولی فری آشکاری است در کافر خواندن
سینا و خواجه نصیر  بینیم که بعضی از شیعیان مثل ابن خواندن او! و اگر در جایی هم می

بلکه به علل  2؛خاطر شیعه بودنشان نیست تیمیه قرار گرفتند، به مورد تکفیر ابن ،و دیگران
 ؛اسـت دست و همکار با کفار بودن علیه مسـلمانان مدیگری مانند فیلسوف بودن و یا ه

 3داند و نه امامیه. تیمیه آنها را از پیروان اسماعیلیه می هرچند ابن

 وهابیت هعملکرد فرق .1.3
داننـد، اکثـر  تیمیـه مـی هـای ابـن متأسفانه چون وهابیان خود را پیرو نظریـات و دیـدگاه

از جمله تکفیرهایی که مفتیان وهابی علیه دیگران و مخصوصـا  شـیعیان )اشتباهات آنها 
هـای آنـان مصـون  از تنـدروی ،کنند که حتی علمای بزرگ و مراجع شیعه هـم می صادر

تیمیـه و  های ابن که تفاوت بین دیدگاه در حالی ؛شود تیمیه نوشته می پای ابن ، به(نماندند
 ماند. وهابیت بسیار است و بر یک محقق منصف پنهان نمی

 وقایع عصر او و خلط مباحث .1.1

نظر مفهومی مسئلۀ تکفیـر را بسـیار مناسـب مطـرح کـرد، ولـی در تیمیه از  با اینکه ابن
رسـد شـرایط و  نظر می به ؛مصدای دچار اشتباه شد، و بعضی از مسلمانان را تکفیر نمود

تأییر نبوده  تیمیه در برخورد او با مخالفیند و صدور تکفیر علیه آنها بی حوادث  زمان ابن
                                              

 .7825ح ،مناخب‌میزان‌ااحلامهشهری، محمد،  مدی ریمح .1

 .255ص، 08ا، مرموع‌اافااوي، تیمیه، احمد ابن. 2
 .57ص، 0ا کهمان .3
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 توان به این موارد اشاره کرد: یمیه میت برخی حوادث مهم زمان ابن هاست؛ از جمل
  ی(؛255 – 755)های صلیبی در جهان اسلام  جنگ .0

 ؛ها به جهان اسلام مغول هحمل .8

 ؛بر مصر و شام 1ها و حکمرانی ممالیک سقوط ایوبیون توسط عثمانی .7

 ؛سقوط خلافت عباسی در بغداد و انتقال مرکز رهبری اسلامی به مصر .2

 ؛هایی برخلاف شریعت اسلامی ظهور و پیداید قوانین و داوری .5

2؛حضور باطنیه و رافضه .7
 

ذمه و مـذاهب مختلـف  های شدید دینی و عقیدتی با فلاسفه، صوفیه، اهل بحث .3
 ؛اسلامی

کس ادعایی  مسلمانان دچار سرخوردگی شدند و هر ،پس از سقوط خلافت اسلامی
ای  ای عرفان، عدّه ای عقل، عدّه دانست؛ عدّه قیقی میداشت، و مدّعای خود را اسلام ح

شاید بهترین ندا، ندای بازگشـت بـه  ؛ امادادند ای هم شعارهای دیگر سر می قرآن و عدّه
 داده است.  تیمیه سر اسلام نخستین بود که ابن

از طرفـی بـه  ؛اعتنا نبوده اسـت تیمیه نسبت به حوادث اجتماعی پیرامون خود بی ابن
با صوفیه درگیر  نیز، کند که چرا به دربار رفتند؛ از طرفی نصیر حمله می  نا و خواجهسی ابن

برخلاف آنچه کـه بعضـی از نویسـندگان در  ؛گیری کردند است که چرا از اجتما  کناره
 ،هـاید زیـاد اسـت تیمیه با اینکه تألیفات و کتـاب که ابن)تیمیه، ادعا کردند  دفا  از ابن

هـاید یـک جریـان حکـم ولی منهد و روش او واضح و محدود است و در تمام کتاب
تضاد و تناقض در آیار او  (،او دچار تغییر و تناقض نشده است هفرماست و اقوال و طریق

 آشکار است.
شـود در  های زیـادی را مـی پس در مجمو  ذکر این نکته قابل تأمل است که تناقض

تیمیه پیدا کرد که شاید علت اینکـه دوسـت و دشـمن او  موضوعات مختلف در آیار ابن
های او همه  کسی از ظن خود شد یار او! چون در کتاب فراوان شدند، همین باشد که هر

دانند برای  می بیت هم آنهایی که او را محب اهل ؛چیز در مسا ل عقیدتی وجود دارد
                                              

 . بردگانی که بر مصر حکم راندند.1

 .25، ص0ا ،تیمیه‌من‌الاشاهر ‌موقف‌ابنمحمود، عبدالرحمن، . 2
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شـمارند،  مـی بیـت لخود دلیل دارند، و هم آنهایی که او را یک ناصبی مـبغض اهـ
توانند در آیار او چیزهایی به سود مدعای خود بیابند. غالبا  آیار او بـه سـبب حـوادث  می

هایی که دیگـران از  وجود آمده، یا سؤالات و درخواست دینی یا سیاسی که در اطرافد به
 رنگ و بوی زمانه و تحولات آن ،همین سبب به ؛تحریر درآمده است هاو داشتند، به رشت

 را دارد.

 نتیجه
 ؛تیمیه، تا حدودی با مبانی تکفیـر از نظـر وی آشـنا شـدیم با بررسی سخنان و کتب ابن

تیمیه تا حدود زیادی مردم را نسبت به  برخلاف آنچه تصور راید در این زمینه است، ابن
حذر داشته است. او مبـانی خـوید را  تکفیر اشخاص و نسبت فسق و معصیت دادن بر

 ها و دیدگاه کلامی آنان قرار داده است قهروی افکار فر
هایی مانند جهمیه، صوفیه، فلاسفه و اسماعیلیۀ قرامطه را طور قاطع گروه تیمیه به ابن

 کند.  تکفیر می
تیمیـه سـر زده  ها چیزی نیست که تنهـا از ابـن باید در نظر داشت که تکفیر این فرقه

فقط اینها را تکفیـر کـرده باشـند؛ بلکـه  ،که پیرو مذهب خاصی هستند باشد و یا کسانی
 ها از سوی برخی از علمای دیگر مذاهب هم صورت گرفته است. تکفیر این فرقه

تیمیه شخصیتی است که از یک سو، وهابیـت بـرای پیشـبرد مقاصـد خـوید از  ابن
افکارش سوء استفاده کرد و از طرفی، افکارش مورد نقد جدی مذاهب و فـری اسـلامی 

ست. بسیاری از مطالبی که وهابیت از آن برای افکار خـوید اسـتفاده کـرده واقع شده ا
توجـه جـدی  ،تیمیه تفاوت اساسی دارد که باید به این جنبه ماجرا نیز بود، با نظریات ابن

دلیل به افکار او حمله نشود؛ هرچند نقد واضحی به سخنان او نیز وجـود دارد  شود و بی
تیمیه و  شرایط روزگار ابن ،از سوی دیگر ؛اشاره گردید که در این پژوهد به برخی موارد

مصادف شدن او با جریانات کلامی، فقهی، سیاسی و اجتماعی عصر خوید، تعصـب 
سبب بروز تفکرات خاص وی شده  ،دهد که همین مسئله وی را به اسلام بیشتر نشان می

کفیـر کـرده است و برخی اندیشمندان عصر خوید نظیر خواجه نصیرالدین طوسی را ت
گیری ذهـن  از مسا ل جدی در نقد ،است. نو  نگاه وی به افکار و باورهای شیعیان نیز
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او بوده است که سبب بروز برخی نظریات گردیده و سـبب بنیـان گذاشـتن طـرز تفکـر 
بسیاری از اختلافات جدی و اساسی در  ،خاصی در جهان اسلام گردید و از همین منظر

 تا امروز نیز ادامه پیدا کرده است.جهان اسلام شکل گرفت که 
تـوان  تیمیـه را مـی ابـناهم مبـانی تکفیـر از نگـاه  ،بنابراین بر اساس پژوهد حاضر

 گونه برشمرد: این
 ؛اصل بر عدم تکفیر قا ل به شهادتین و اسلام ظاهری. 0

  ؛حتی گناه کبیره ،عدم تکفیر مرتکب گناه. 8

  ؛عدم تکفیر علمای مخطئ. 7

صالحه و   ت اعلام حکم تکفیر از سوی افراد عادی )فقط در محکمهعدم صلاحی. 2
 ؛ربط( از طریق علمای ذی

که از طریق شرعی در دادگاه صالحه پس  عدم تکفیر اشخاص معین )مگر کسانی. 5
معـین و غیـر  و فقـط تکفیـر مطلـق )غیـر ،د(وط و انتفاء موانع ایبـات شـیاز تحقق شرا

 ؛مشخص(

  ؛الحاد. 7
  ؛بدعت. 3
  ؛وحدت وجود. 2

  ؛وحدت ادیان. 5

 ؛سقوط تکلیف )نسخ شریعت( .05

 ؛بالاتر دانستن ولایت از نبوت .00

دَم عالم. 08   ؛اعتقاد به ق 

 ؛نفی نبوت .07

  ؛خیال دانستن وحی و جبر یل. 02

همدسـتی بـا بیگانگـان و  –صلیبیون و تاتار )تکفیـر سیاسـی  همکاری با کفار، .05
 ؛دشمنان(

  ؛ا ل به نفی صفات )تعطیل(تکفیر ق. 07
  ؛تکفیر قا ل به نفی رؤیت خدا در آخرت. 03
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  ؛تکفیر قا ل به خلق قرآن. 02
  ؛تکفیر قا ل به نفی جهت )خدا در هر مکان است(. 05
 ؛تکفیر قا ل به نفی معاد جسمانی. 85
 ؛تکفیر قا ل به نفی علم خدا به جز یات. 80
 ؛گرایی تأویل. 88

کیـد دارد و از قـرآن و  برخلاف مبانی خـود ابـنهفت مورد اخیر  تیمیـه اسـت کـه تأ
آیا  .شوند دلیل خطا و اشتباهاتشان تکفیر نمی به ،آورد که علمای مخطئ روایات دلیل می
 توان از خطاها و اشتباهات علما دانست؟ این موارد را نمی
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